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در زمانه تغییر

موضوع : دربارهء هنر، ادبيات و سينما در دو رژيم
تاریخ : 6 اردبیهشت 1395 

میبدی : یکی از پرسش هایی که مطرح شده بود یادم باشد که با شما درمیان بگذارم، چون بارها راجع به 
خلاقیت های ادبی در دهه 40 با هم صحبت کردیم. وقتی خلاقیت ها را جمعا مقایسه می کنید و تطبیق می دهید با خلاقیت های غربی ها، ما جایگاهی پیدا کرده بودیم در صحنه جهانی یا اینکه نه هنوز به اصطلاح روی پایه های بومی بودیم و قد نکشیدیم در  اندازه ای که دنیا ما را به رسمیت بشناسد.
نوری علا : من فکر می کنم که مشکل ما در آفرینش کارهای هنری و ادبی نبوده، بلکه مشکل ما زبانی فارسی است که جزو زبان های زنده دنیا به آن صورتی که انگلیسی و فرانسه است محسوب نمی شود. در نتیجه بسیاری از کارهای ایرانی ها هم ترجمه نمی شود به زبان فرنگی به هرحال اگر  که از لحاظ ارزش گذاری آثار هنری بگیریم ما هیچ کم نداشتیم از نظر من هم در شعر هم در قصه نویسی خیلی هم پیش بودیم، ولی خوب اینها ترجمه نمی شد به زبان های دیگر که دیگران بشناسند. من خودم یک تجربه کوچکی خدمت شما عرض کنم این کتاب بیگانه ای در من که خانم شکوه میرزادگی نوشت، به نظر من یکی از رمان های بسیار زیبا و مهم فارسی است و حتی جهانی و من این را ترجمه کردم ولی امکان پخش آن را ما هیچ وقت نداشتیم و در نتیجه  من فکر می کنم این یکی از مهمترین 
حکایت های روزگار انقلاب در ایران بود. یک زن فرهنگی است که می رود در ایران بچه دار می شود از شوهر ایرانی خودش و شوهرش به دلیلی می میرد و این بچه یواش یواش می رود در بسیج و حزب الله، به کلی بیگانه می شود با مادر خودش. از دید این مادر جریان انقلاب گفته می شود. اما من دیدم که یک صد صدیدی وجود دارد در زمینه معرفی کتابهای ایرانی، حالا این کتاب هیچی، شما مثلا آقای دولت آبادی را بگیرد مثلا شناخته شده ترین رمان نویس ایرانی است. او هم آثارش در محیط فرهنگی، تبیلغ و معرفی نمی شود که بخوانند و آشنا شونهد والا ما از نظر ارزش های ادبی هیچ کم نداریم. 
میبدی : مثلا در همین مورد خاص که اشاره کردید هیچ ناشر هم ناشر امریکایی، چون روش و متدها قاعدتا این است که نویسنده اثری را می نویسد این را به ناشری عرضه می کند ناشر  مطالعه می کند می دهد به هیات مشاوران بررسی می کنند و پاسخ می دهند که چاپ می کنیم یا نمی کنیم. شما این راه ها را رفتید یا نه یا اینکه خودتان خواستدید باز این کار را منتشر کنید؟
نوری علا : نه نرفتیم، چون در واشنگتن یک ناشری است به نام آقای شیرزاد، پیشهاد کردند ایشان این را منتشر کنند و کتاب داده شد به ایشان هنوز هم متعلق یعنی فکر می کنم حقوقش دست ایشان باشد ولی مجموعا ما نتوانستیم در عالم پخش و نقد ادبی وارد بشویم والا کم نداریم به نظر من، از لحاظ نویسنده های سرشناس دیگری را داریم خانم نفیسی  همین لولیتا خوانی در تهران، که شاید مشهورترین کتابی باشد که فرنگی ها می شناسند باز آن جور مورد نقد و بررسی قرار نگرفته نمی دانم من ضایعه را آنجا می بینم تا خود کتاب ها و آثار.
میبدی : الان که وضعیت فرق کرده اول توجه به ایران و فرهنگ خیلی بیشتر شده بویژه در دوران بعد از انقلاب هم دقت و توجه به مذهب ایرانی ها، تاریخ و گذشته ده ها انیستو و اندیشکده در دنیا دائما اغلب می شود گفت به طور 24 ساعت سرگرم بررسی این تاریخ و جزئیات تاریخ میهن ما هستند. چه تحقیق هایی عرضه شده در این سالها در قلمروهای مختلف بلکه بیشتر این مردم و جامعه را بشناسند. حالا که این همه توجه شده چرا؟! متاسفانه ما هیچ جایگاه قابل قبولی در میان کشورهای صاحب ادب نداریم؟!
نوری علا : من فکر می کنم هنرمندان ما اغلب سکولار هستند و این دپارتمانت مطالعات ایرانشناسی الان مدتها است که تبدیل شدند به دپارتمان های اسلام شناسی، یعنی شما کمتر راجع مثلا راجع به ایران معاصر در آنها می بینید بیشتر بحث بر اسلام است و اسلام شناسی حتی کسانی هم که از ایران می آورند اینجا و اسکان می دهند در دانشگاه ها، اینها همه به لحاظ آشنایی با اسلام و تشیع اینها است چون جهانیان در واقع کنجکاو هستند راجع به اسلام، نه راجع  به ایران به آن صورت، اگر راجع به ایران  کنجکاو هستند بعنوان ایران تروریست گروگان گیر نگاه می کنند، نه اینکه ببینند هنرمندان سکولار ایران چه آثاری را دارند عرضه می کنند. بنابراین من زیاد اعتقاد ندارم که به شدت دارد روی ایران واقعی مطالعه می شود بیشتر تمام دپارتمانت ها را اسلامی ها به صورت های مختلف تصرف کردند.
میبدی : این در مورد سینما که اصلا صدق نمی کند، روزی روزگاری بود تمام فستیوال ها تلاش می کردند  بلکه بتوانند فیلم های ایران را کشف بکنند به نمایش بگذارند بلکه از طریق سینما بشود بهتر مردم یا جامعه ایران را شناخت.
نوری علا : بله درست است من در جلسات قبلی هم عقیده خودم را عرض کردم بعضی وقت ها تاریخ است که هنر ها جابجا می شوند. الان هنر اصلی ما ایرانی ها هنر سینماست و چون سینما یک هنری است که زبان بین المللی دارد قابل عرضه است و هنرمندان ما هم با تبحر بسیاری فیلم  می سازند و در نتیجه گل می کند در سطح جهانی حتی به  جایزه اسکار هم رسیده است ولی در مقوله ادبیات، مسئله زبان از یک سو و نبودن توجه به اینکه بخش سکولار هنرهای ایران دارند در ادبیات چه می کنند؟ از سوی دیگر باعث شده ما هنوز شناخته شده نشویم حتی بزرگان ما مثل شاملو و سپهری و فروغ و فرخزاد هم اساسا در جهان فرنگی هم ادبیات بعنوان هنر اول مطرح نیست و سینما هم یک امر تجاری و هنری است و همین که خوراک مرتب می خواهد این فستیوال های متعددی که هستند و این به نظر من موجب شده اگر که زمانی پیدا می شد که مراکزی بوجود می آمد که اینها کمک می کردند به معرفی آثار ادبی ایران و جهان، وضع فرق می کرد الان در واقع بخش ادبیات نوین ایران که عموما سکولار هستند بی سرپرست است. ما در ادبیات نوین خودمان ادبیات مذهبی به آن صورت نداریم و آثار بسیار ضعیف و وابسته به مبانی مذهبی که مردم جهان نمی شناسند مثلا در وصف کربلا و ائمه و ... که اصلا قابل درک برای فرنگی ها نیست. به این دلیل ادبیات معاصر ما در محاق افتاده است.
میبدی : این فراورده هایی که اشاره می کنید در محدوده خود حکومت شکل پیدا کردند و مورد حمایت دستگاه و یک نوع وابستگی دارند به هیات حاکمه.
نوری علا : بله شما نگاه کنید این همه شاعر که در سال می روند خدمت آقای خامنه ای، برایش شعر می خوانند. کتاب هایشان به تیراژ زیادی چاپ می شود کتابخانه دولتی هم در سراسر ایران موظف هستند کتاب های اینها را بخرند ولی آثار، آثار بی ارزشی هستند بخصوص اگر  بخواهند در سطح جهانی مطرح بشوند اصلا جایی را 
نمی توانند برای خودشان پیدا بکنند.
میبدی : من بعضی وقت ها سعی کردم بطور بی طرفی گوش کنم این جلسات شعر خوانی است که در محضر آقای خامنه ای بلکه به یک قضاوت بی طرفانه برسم ببینم خود این آثار از دید ادبی ارزشی دارند بیا نه؟ می خواهم ببینم شما به چه نتیجه ای رسیدید که بی ارزش هستند؟!
نوری علا : مسئله در این است که سلیقه عمده را در آن جلسات شاعری خود آقای خامنه ای تعیین می کند یعنی یک به به و چه چه ای که می گوید یعنی اینکه "ببینید این جوری شعر بگوئید" اخیرا هم یک بخش نامه ای هم شده که شاعران و نویسندگان فقط باید در باب خاندان عفت و عصمت مطلب بنویسند و بگویند، حتی کار را به اینجا کشاندند. و سلیقه آقای خامنه ای، سلیقه بسیار عقب افتاده ای است. با اینکه زمانی در جوانی در انجمن ادبی خراسان می گشت و با اخوان ثالث و آقای شفیعی کدکنی هم دمخور بود. ولی در مجموع خیلی سلیقه عقب افتاده سنت گرای بازگشت کننده به ارزش های کهن است. در نتیجه با آنچه که در بین شاعران و نویسندگان جوان ما می جوشد و من بیشتر تنها راهی را که می توانم با ایشان تماس داشته باشم، بیشتر فیسبوک است یعنی شاعران جوان صفحات فیسبوک دارند می شود به آن مراجعه کرد. صدها شاعر الان در سراسر ایران هستند که آثارشان را در فیسبوک منتشر
می کنند، من می بینم بین سلیقه این جوانان حتی وقتی که غزل و قصیده می گویند با آنچه که در دربار آقای 
خامنه ای مورد تشویق قرار می گیرد یک دره فاصله است هیچ نوع خبری از نوع آوری نگاه جدید باز کردن درهای ادبیات به روی زندگی جاری و ساری در جامعه وجود ندارد در آنجا. همه تشبیه ها تشبیه کلیشه و حرفه های 
کلیشه ای و بیشتر مدح و ثنا و خود خامنه ای و خمینی است. من واقعا در این زمینه به هیچ وجه سعی نمی کنم سلیقه و حتی نفرت خودم را نسبت به این دستگاه نشان بدهم، بیشتر دنبال این هستم که ببینم با ضابطه های ارزش گذاری این آثار در چه حدی هستند من یکی از قوم و خویش های خودم پسر دختر عمه من، آقای علا است شاعر جوانی است که به نظر من در آغاز کار خودش اهل نور مازندران و آشنا با نیما بود. خیلی کارش قشنگ بود ولی بعد افتاد در همین دربار آقای خامنه ای و روز به روز به نظر من آثارش بدتر و بدتر شد. من اثر مخرب این جریان را در کار این شاعر جوان دیدم. 
میبدی : این شاعر جوان چند سال سن دارد، در همه این جلساتی که آقای خامنه ای می گذارد ایشان هم است و شعرمی گوید؟
نوری علا : فکر می کنم 35 سالی باشد. بله هستند. 
میبدی : آقای رضا کیانیان هنرمند برجسته سینمای ایران می گوید "تنها آلترناتیو در برابر  سینمای هالیود سینمای ایران است" می خواهم ببینم این حرف از دید شما تا چه حد صاحب ارزش است.
نوری علا : اگر که تعریف بکند ایشان سینمای هالیود را، بیشتر آدم می فهمد. چون سینمای هالیود اتفاقا سینمای تولید کننده آثار بزرگ سینمایی نیست که حالا آلترناتیو سینمای ایران بود.
میبدی : حرف ایشان هم همین است اینکه روزگاری ایتالیایی ها صاحب یک سینمای فوق العاده خوب بودند مثلا نئورئالیست ها یا رئالیست ها فرقی نمی کند یا فرانسوی ها همینطور اینها به تدریج میدان را به هالیود را واگذار کردند تنها سینمای ایران است که موفق شده در برابر هالیود قد علم بکند و راه خودش را برود و هویتش را حفظ بکند بدون اینکه تحت تاثیر هالیود قرار بگیرد. به نظر می آید تا اندازه ای هم درست است.
نوری علا : نمی دانم، اندکی غلو دارد به نظر من، برای این که شما وقتی نگاه می کنید آثار سینمایی کشورهای دیگر را، خوب ایران هم آثار برجسته ای ارائه کرده ولی این که یک نوع شاخصیت و یگانگی در کار باشد، من این مسئله را زیاد باور نمی کنم.
میبدی: چند روز پیش داشتم با دکتر بهمن مقصودلو صحبت می کردم به خاطرم است و او و دکتر هوشنگ کاووسی جزو منتقدان سرسخت سینمای تجاری ایران بودند. فیلم های فردین و بقیه امروز هم وقتی همان سئوال را تکرار کردم ایشان کاملا نظرش عوض شد یعنی یک نگاه پر از تحسین حتی سینمای تجاری گذشته دارد و در وصف آن هم حاضراست ساعت ها سخن بگوید و حرفهایش بسیار شنیدنی است می خواستم ببینم شما چی وقتی نگاه می کنید به سینمای تجاری گذشته گنج قارون و یا قیصر و بقیه، آقای مقصودلود گنج قارون را ترجیح می داد به قیصر، می گفت قیصر بد آموز بود می خواستم ببینم نظر شما چیست؟
نوری علا : ببینید دراین زمینه هم باز معیار های مختلفی است. شما یک وقتی معیار شما ارزشیابی هنر یک اثر است و یک وقتی معیار شما ارزش های اخلاقی یک اثر است معیار اجتماعی یک اثر است بسته به این است از چه دیدی 
می خواهید نگاه بکنید. سینمای یکی از خاصیت های مهمی که دارد این است که از واقعیت عکس می گیرد و این عکس بهرحال از نظر جامعه شناسی و از نظر مردم شناسی مهم است. ما مثلا قصه های صادق هدایت را می خوانیم 
نمی توانیم جهانی که صادق هدایت این قصه ها را نوشته تجسم بکنیم با جهان امروز خودمان آن قصه ها را دنبال می کنیم اما سینما عکس است روبروی ما نشسته و نشان می دهد خیابان های تهران اینجوری بودند و چهار راه حسن آباد اینطوری بود اتوبوس اینطوری حرکت می کردند مردم اینجوری لباس می پوشیدند. از این لحاظ  نگاه بکنیم به نظر من سینمای ایران مجموعا از سال 1318 به این طرف و به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی، یک شاهد با ارزشی از تحول جامعه ایران و مدرن شدن جامعه ایران است. هم از لحاظ شهرسازی هم ازلحاظ پوشش مردم هم از لحاظ روابط اجتماعی بین مردم هم از لحاظ خود آقای مقصودلو سرگرم ساختن یک فیلم بسیارمهمی است درباره زنان سینمای قبل از انقلاب ایران است. من با ایشان در این فیلم همکاری هایی دارم و آنجا که نگاه می کنید می بیند حرکت جامعه شناختی موقعیت زن در ایران، به چه صورتی در این سینما منعکس است بعد اگر از جنبه های اخلاقی هم بگیرم. سینمای فردین یک سینمای انسان دوستانه محبت آمیز است در قبال سینمای آقای کیمیایی که سینمای خون و خون ریزی و چاقو کشی و نزنی میزننت  از این حرفه ها است.  
میبدی : البته ایشان می گفت از دید سینمایی فیلم قیصر خیلی خوش ساخت بوده ولی از دید فکر اجتماعی متاسفانه درست است.
نوری علا : مثلا در آن فستیوال فیلم سپاس که قیصر جایزه اول را برد من و آقای عباس پهلوان عضو هیات ژوری بودیم و در آنجا مثلا حدود 25 فیلم عرضه شده بود برای این که بهترین ها را انتخاب بکنیم که یکی فیلم گاو آقای مهرجویی بود. فیلم گاو از لحاظ ساخت و بازی ها از لحاظ قصه ای که مال غلامحسین ساعدی بود اثر ممتاز تری بود از فیلم قیصر، اما بحث ما این بود که اگر که فستیوال سپاس برای صنعت سینمای ایران است فیلم گاو اصلا به این صنعت تعلق ندارد. فیلم گاو با سرمایه وزارت فرهنگ و هنر ساخته شده، تمام عناصر فیلم سازی آن مال وزارت فرهنگ و هنر هستند آقای مهرجویی تازه از امریکا آمده اصلا  سابقه ای در سینمای ایران ندارد تمام هنرپیشه ها از انتظامی گرفته تا دولت آبادی و نصیریان اینها همه هنرپیشه های تئاتر ملی هستند در سینما کار نکردند. بنابراین دلیلی ندارد ما جایزه ای را که متعلق به صنعت سینمای ایران است بدهیم به فیلم گاو.
میبدی : پس نکاه سیاسی داشتید شما به قضیه، شما به این علت که سرمایه گذار اصلی وزارت فرهنگ و هنر بوده یکی از ایرادات شما همین است. 
نوری علا : نه اصلا سیالسی نبود سرمایه گذار اصلی هالیوود هم بود این حرف را می زدیم.
میبدی : می دانم وزارت فرهنگ و هنر امریکا که سرمایه گذار نبوده وزارت فرهنگ ایران بود.
نوری علا : ببینید به منطق کار اگر توجه بفرمائید حرف ما این بوده است که آقای مرتضوی که بنیان گذار جایزه سپاس بود او اعلام کرد ما می خواهیم  این جایزه را به صنعت سینمای ایران بدهیم که موجب بشویم ترقی بکند این صنعت، شما می رفتید یک فیلم از هندوستان می آوردید لای اینها می زدید؟ 
میبدی آخر این فیلم از هندوستان نبوده اولا اقای مهرجویی بعنوان یک شخصیت چپ، از ایالت متحده امریکا وارد ایران شده یک شخصیت پیشرو وارد میهن شده جامعه خودش را خوب می شناسد فیلم ها نشان می دهد واقعا 
فیلم هایی یکی از بعد از دیگری می آید نشان می دهد خیلی بهتر از من جامعه ایران را شناخت و زوایای آن را، فیلم گاو هم نتیجه کار او است مضاف بر این که آفرین بر وزارت فرهنگ و هنر،  پول در اختیار روشنفکر و کارگردان گذاشت برای اینکه  فیلم مورد سلیقه خودش تولید بکند همه ما می دانم روابط خوبی بین حکومت با آقای ساعدی وجود نداشت و حتی بین حکومت و خود آقای مهرجویی ولی معذالک یک امکان را برای آنها  پدید آوردند یعنی شما باید تائید می کردید.
نوری علا : من  چپ بودن را من اطلاعی نداشتم. نمی دانم ما راجع چی داریم صحبت می کنیم شما اگر می خواهید که جایزه سپاس را نقد بکنیدبحث جداست.
میبدی : شما ایرادی که گرفتید چرا وزارت فرهنگو هنر پول این فیلم را داده. 
نوری علا : من دارم آن روز را و آنچه را که در داخل هیات ژوری جایزه سپاس گذشت را خدمت شما گزارش 
می کنم. می گویم به این دلیل تصمیم گرفته شد جایزه را بدهیم به یکی از فیلم هایی که عناصر خود صنعت سینمای ایران ساختند و در آن مورد دو فیلم مهم وجود داشت یکی فیلم قیصر بود و یکی فیلم روسپی، که این دو فیلم خوش ساختی بودند و با معیارهای سینمایی، می شد به آنها ارزش گذاری کرد. به همین دلیل موسیقی اسفندیار منفرد زاده اولین بار بود در صنعت سینمای ایران آمده بودیم که فیلمی ساخته بودند با موزیکی که مخصوص این فیلم ساخته شده بود موزیک واقعا زیبایی هم بود.
میبدی : البته خود آقای منفرد زاده گفت که قبل از من آقای حنانه این کار را کرده بود.
نوری علا : بله آقای حنانه باز فیلم صنعت سینما نساخته بود  برای وزارت فرهنگ و هنر ساخته بود. اگر که بخواهم تاریخ موزیک فیلم را بگیریم آقای حنانه آغاز کننده است اما اگر بخواهیم بگوئیم چگونه موزیک فیلم وارد صنعت سینمای ایران شد مسلما این مقام متعلق به اسفندیار منفرد زاده است. آقای حنانه هیچ وقت با صنعت سینمای ایران کار نکرد عین جریان تالا رودکی. 
میبدی : شما موافق این انتخاب بودید یعنی قیصر را آن موقع؟
نوری علا : بله من خودم اصلا فکر را من دادم به ژوری .
میبدی :ولی الان خودتان به خودتان معترض هستید که چرا این کار را کردید؟ 
نوری علا : اصلا معترض نیستم ما داشتیم نه به اخلاقیات بخواهیم رای بدهیم. 
میبدی : هیات ژوری جمعا چند نفر بودید و چه کسانی؟
نوری علا : ژوری فکر می کنم 7 نفر بودی من عباس پهلوان آقای محمدجعفر مجوب بودند آقای فرحت بود آقای دریایی بود یک نقاشی بود یکی هم اسمش یادم رفت. آقای مرتضوی نبود و ایشان فقط صاحب مجلس بود و برگزار می کرد. 
میبدی : بنابراین شما حرف آقای رضا کیانیان را قبول ندارید که سینمای ایران یک آلترناتیو درباره سینمای هالیود است. 
نوری علا : من اصلا معنی اش را نمی فهمم که قبول بکنم یا نکنم. من فکر میکنم خیلی به اصطلاح فرنگی نمی شود سیب را با پرتقال مقایسه کرد. سینمای ایران همانطوری که می دانیم سالی 80 فیلم ساخته می شود از این 80 تا ممکن است دو تا فیلمی باشد که قابل عرضه باشد به خارج از ایران. حالا این دوتا می خواهند بیایند بروند با هالیود در بیافتند و مقایسه کنندا کمی به نظر من شوخی است سینمای ایران در سطح آنچه که می شود گفت صنعت سینمای ایران است چندان فرقی با گذشته نکرده، فقط مقدار سانسور زیاد شده جمله ای را نقل کنم از دوست عزیزم آقای کیارستمی که در بیمارستان است و امیدوارم هر چه زودتر شفا پیدا کند او یکبار گفت که من بعد از انقلاب تصمیم گرفتم دوربین ام را داخل خانه نبرم. برای اینکه تبدیل می شوم به یک آدم دروغگو وقتی یک زن و شوهری در رختخواب خوابیدند و زن چادر سرش کرده و رفت رختخواب این یک دروغ بزرگ است من برای اینکه این دروغ را می گویم دوربینم را می آورم خیابان کوچه ماشین می برم دو تا فیلم را مشترک با هم کارگردانی کردیم که هر دو تا هم البته توقیف شد. دیگه بعد از انقلاب هم نمی دانم چه بلایی سرش آمد دو فیلم برای کانون پرورش فکری آقای  کیارستمی از من دعوت کرد گفت بیا مشترکا این دوتا فیلم را بسازیم اولی بود روز معلم و دومی عمارت نو بود.
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